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داستان جنایى

محمد غمخوار

سیامک استکان خالى چاى را روى میز گذاشت 
و ادامــه داد: بعــد از جدایــى از شــیوا به دنبال راهى 
براى انتقام از او بودم. اتفاقاتى که در زندگى ام پیش

 آمده بود، باعث شــد از زنان متنفر شــوم. یک روز 
بارانــى در حــال رفتــن به خانه بودم که زنى دســت 

تکان داد ســوارش کنم. نمى دانم چه شــد که مقابل 
پایش توقف کردم. پس از طى مســیرى شــروع به 
صحبت کرد. مى گفت پرســتار اســت و چند ســال

 قبل از شــوهرش جدا شــده بود. من هم به او گفتم 
تنها زندگى مى کنم. وقتى فهمید تنها هستم، پیشنهاد 
داد شام را با هم باشیم. این پیشنهاد غافلگیرم کرد. 
نمى دانم چرا به فکر شیوا افتادم. حس کردم الان او 

مثل این زن رفتار مى کند . 
بــه فکــر قتــل افتادم و به خانه دعوتش کردم. در 
اتاق کارم مقابل کتابخانه ایستاده بود که طنابى را از 
انبارى برداشتم و دور گردنش انداختم و محکم گره 
زدم. وقتى به خودم آمدم او دیگر نفس نمى کشــید 
و نمى دانســتم چکار کنم. بالاى جنازه اش نشســتم 

و گریه کردم. 
نیمه هاى شب جنازه را داخل ملحفه اى پیچیده و 
در صندوق عقب ماشین گذاشته و در محله اى خلوت 
داخل جوى آب انداختم. تا دو روز مى ترسیدم از خانه 

بیرون بروم و وحشت عجیبى داشتم. 
سومین روز حالم خوب شد و بیرون آمدم. همان 
روز زن دیگرى را سوار کردم. حس مى کردم با کشتن 
زنان آرامش مى گیرم. از شــانس من این زن هم از 
شوهرش جدا شده بود. در محله اى خلوت ماشین را 
پارك کردم و ناگهان به قســمت عقب ماشــین رفتم 
و با دســتانم خفه اش کردم. براى این که نشــان دهم 
این قتل دنباله دار اســت، یک تکه طناب قهوه اى از 
صنــدوق عقــب برداشــتم و دور گردن او گره زدم و 
جنازه را داخل جوى آبى در حوالى راه آهن انداختم.

چرا شب هاى بارانى قتل انجام مى دادى؟
اولین قتل همین طورى در شــب بارانى شــد، اما 
بعدش فهمیدم در این شــب ها زنان راحت تر ســوار 

مى شوند. 
هر زنى را که سوار مى شد، مى کشتى؟

نــه اگــر مى فهمیدم هنوز ازدواج نکرده یا طلاق 
نگرفته پیاده اش مى کردم.

 اولین زن که طلاق نگرفته بود، شوهرش
فوت کرده بود. او را چرا کشتى؟

بعد از این که خبر قتل هایم به روزنامه ها کشــیده 
شد، فهمیدم بیوه بوده است. او به دروغ به من گفت 

از شوهرش جدا شده و گرنه الان زنده بود. 
 خب سراغ سومین قتل برویم. او را چطور

شکار کردى؟
مثل بقیه . به عنوان مســافر ســوار شــد و در میان 
راه با هم حرف زدیم که فهمیدم او هم از شوهرش 
جدا شــده اســت. به همین خاطر او را هم در ماشــین 

خفه کردم . 
چرا سراغ زنت رفتى؟

او باعث همه مشکلات و جنایت هایم بود. 
پس چرا بعد از سه قتل؟

بعد از قتل ســومین زن دچار عذاب وجدان شــدم. 
حس مى کردم آنها را قربانى خیانت زنم کرده ام. به 
همین خاطر تصمیم به قتل شیوا گرفتم. او به عنوان 

مقصر اصلى این جنایت ها باید مجازات مى شد. 
با شیوا تماس گرفتم و خواستم براى بردن یک سرى 
وسایلى که در خانه دارد، تنها بیاید. وقتى وارد خانه 
شــد، او را با تهدید چاقو به انبارى بردم و از ســقف 
آویزانش کردم. حیف بود مثل بقیه زنان او را راحت 
بکشم. باید قبل از مرگ شکنجه مى شد. با چاقو روى 
بدنش خط  کشــیدم و ماجراى ســه قتلى را که انجام 
دادم، برایش تعریف کردم. التماس مى کرد  رهایش 
کنم، اما اگر رهایش مى کردم مرا لو مى داد. ناگهان 
عصبانى شــد و به من گفت دیوانه. درســت گفته بود 
من دیوانه بودم و او مقصر آن بود. به همین خاطر به 
طرفش رفتم و با دست خفه اش کردم. مى دانستم اگر 
جنازه اش را بیرون بیندازم خیلى زود سراغم مى آیید و 

دستگیر مى شوم. نمى دانستم با جسد او چه کنم. به 
دنبال راه چاره بودم که دستگیر شدم.

قرار بود صادق باشى؟
همه چیز را صادقانه گفتم.

نه برعکس، دروغ گفتى. براساس گزارش پزشکى 
قانونى، تمام زنان مورد تعرض قرار گرفته بودند. این 
را مخفى کردى و به نظر من همه حرف هایت براى 

انتقام دروغ بود و فقط دنبال رابطه با زنان بودى. 
ســیامک با شــنیدن این جمله شــوکه شده بود. 
نمى دانست چه بگوید. از طرفى انگیزه اش انتقام بود 
از طرفى راز رابطه هایش فاش شده بود. کمى مکث 
کرد و در جواب گفت: ببینید سرگرد من به شما دروغ 
نگفتم. هیچ وقت نمى خواســتم راز این جنایت ســیاه 
فاش شود. در زمان قتل ها یک آدم دیوانه مى شدم. 
کنترلى بر رفتارم نداشتم. بعد از قتل زنان، این جنون 

با تجاوز آرام مى گرفت....
 .باشه فهمیدم نمى خواهم ادامه بدهى

فکر مى کردى این قتل ها تا کى ادامه داشت؟
نمى دانم. بعد از هر قتل پشــیمان مى شــدم و به 
خودم قول مى دادم سراغ زن دیگرى نروم، اما بعد از 
چند روز دوباره این حس انتقام لعنتى سراغم مى آمد. 
شاید اگر دستگیر نمى شدم همچنان ادامه مى دادم.
سرگرد از اتاق بازجویى که بیرون آمد، یک راست 
سراغ دفتر تیمسار رفت تا گزارش قتل را به او بدهد. 
ســیامک را هم به بازداشــتگاه منتقل کرد. از مامور 
محافظ خواست مراقب باشد تا او خودکشى نکند. 

صبــح روز بعــد تیتر اول همه روزنامه ها جزئیات 
اعترافات ســیامک و عکســش در اداره آگاهى بود و 
سرگرد نسخه اى از روزنامه ها را خرید و در حالى که 
در شهر قدم مى زد، خوشحالى را در چهره مردمانى 
دید که بدون این که بدانند ســرگرد ترابى کیســت، 

درباره او حرف مى زدند. 

پایانى              
قسمت 

آنچه گذشت
یــک روز پاییزى ســال 1354، کارگران 
شــهردارى هنگام باز کــردن جوى آبى که 
گرفته بود، با جسد زنى در میان ملحفه در زیر 
پل رو به رو شدند. سرگرد ترابى از کارآگاهان 
باتجربه پلیس آگاهى مســؤول رسیدگى به 
این پرونده شــد. در تحقیقات مشــخص 
شد، لاله پرســتار بیمارستان سینا قربانى 
این جنایت بوده است. تحقیقات نشان داد، 
لاله بعد از فوت شوهرش در خانه ارثیه اى او 
زندگى مى کرد و ارتباط خوبى با خانواده اش 
داشت. در حالى که تحقیقات براى یافتن قاتل 
لاله بى نتیجه مانده بود، جسد زن دیگرى که 
بــا طناب قهوه اى خفه شــده بود، در حوالى 
میدان راه آهن پیدا شــد. این زن نیز در مسیر 
خانه ناپدید شده و جسدش در جوى آب پیدا 

شده بود.
روز بعد هم جسد سومین زن در شمال تهران 
پیدا شد که او هم با طناب قهوه اى خفه شده 
بود.بررسى جســد قربانیان نشان داد، دو 
مقتول نخســت قبل از قتل مورد تجاوز قرار 
گرفته بودند. تیمسار که از قتل هاى سریالى و 
بن بست در تحقیقات خسته شده بود، کارآگاه 
را صــدا زد و تهدید کرد اگر یک قتل دیگر در 
پایتخت رخ دهد، پرونده را از او مى گیرد و به 

اداره امنیت و اطلاعات مى فرستد.
ســرگرد فرضیه هاى مختلف را بررسى کرد، 
اما هیچ کدام به نتیجه نرســید تا این که زنى 
هراسان با مراجعه به پلیس آگاهى از ناپدید 
شــدن دخترش شــیرین خبر داد و گفت: 
عکس چاپ شده در روزنامه شبیه دخترش 
است. با شناســایى هویت سومین قربانى 
مشــخص شد قاتل ســراغ زنانى مى رفت 
که از شوهرشــان جدا شده بودند. در ادامه 
با بررســى فرضیه هاى قتل، کارآگاه به قاتل 
به نام ســیامک که کارمند مالیه بود، رسید و 
او را دستگیر کرد. سیامک در جلسه بازجویى 
قول داد تمام ماجرا را با واقعیت تعریف کند. 
او قبــل از این که از انگیزه اش حرفى بزند، از 
شکست عشقى در دوران جوانى و بعد از آن 
جدایى از همسرش گفت و اینها را دلیلى براى 

قتل زنان دانست. 
و حالا ادامه داستان


